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 مقدمه  1
نـدي اسـت كـه در آن،    فراي«گيري به دست دهيم،  اگر بخواهيم تعريفي ساده و گويا از وام

ترتيب، جزئـي از نظـام    اين  شوند و به گيرنده مي دهنده وارد زبانِ پذيرا/ وام عناصر زباني از زبان وام
. اما عنوان و رويكرد مقالة حاضر براسـاس  )360: 1393نغزگوي كهن ( »گردند زبانِ پذيرا مي

 گيري است: اين تعريف از سازوكار وام
بندي كنـيم كـه از    ازه، آن مفاهيم را در قالب الفاظي صورتاگر در پي هجوم مفاهيم ت

پذير در وضعيت موجودش به دست نيامده باشد، در آن صورت از  درون نظام زبان وام
 ). 256: 1382شناس  حق(ايم  گيري استفاده كرده سازوكار وام

ضـعيت  بيرون از و«و » پذير بيرون از قلمرو زبان وام«شناس با توجه به دو مؤلفة  حق
 گيري را در انواع چهارگانة زير گنجانده است: ، فرايند وام»موجود

از زبـان  » فـوت «و » شـيفت «ده [يا زبان دوم]، مثـل   گيري بيروني از زبان وام ) وام1
 .footو  shiftترتيب براي مفاهيم نويافتة  انگليسي، به

ن تركـي،  از زبـا » گلنگـدن «و » چخمـاق «گيري بيرونـي از زبـان سـوم، مثـل      ) وام2
[مقصـود ايـن اسـت كـه زبـان       breech blockو  cock of a gunترتيب براي مفـاهيم   به

فارسي براي مفاهيم يادشده در زبان انگليسي، از زبان تركي وام گرفته است؛ يعني زباني 
 1دهنده]. گيرنده و وام غير از دو زبان وام

هاي زبان فارسي،  ذشتهاز گ» سرهنگ«و » ارتش«گيري دروني و تاريخي، مثل  ) وام3
 .colonelو  armyترتيب براي مفاهيم نويافتة  به

 helicopterاز تاجيكي براي مفهوم » بال چرخ«گيري دروني و جغرافيايي، مثل  ) وام4
 .همان)(  beddingو  balladترتيب براي  هاي جنوب، به از گويش» پوشن«و » شروه«يا 

گيـري درونـي و تـاريخي و     گيـرد، وام  رسي قـرار مـي  آنچه در مقالة حاضر مورد بر
در فرهنگسـتان  » گيـري  وام«گزيني فرهنگستان است. اصطلاح  جايگاه آن در فرايند واژه

 »معمولاً غربي) با همان مفهـومي كـه در زبـان مبـدأ دارد    (هاي بيگانه  اخذ يك واژه از زبان«سوم، 
رو، با نـوع اول از انـواع     و ازاين )40: 1388 گزينـي  اصول و ضوابط واژه( تعريف شده است 

                                                                                                                   
 . توضيح درون قلاب، افزودة نگارنده است.1
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هـاي   هاي متعلق بـه زبـان   ها و ريشه واژه«گفته مطابقت دارد. فرهنگستان سوم  گيريِ پيش وام
هـاي معتبـر    تبار كه در فرهنگ هاي فارسي همة واژه«را در كنار ) 31همان: ( »باستاني و ميانة ايران

بنديِ  شمرد، اما در نوع سوم از تقسيم يني برميگز  جزء منابع واژه) 22همان: (» اند ضبط شده
آمده اسـت كـه   » سرهنگ«و » ارتش«هاي  گيريِ دروني و تاريخي)، مثال وام(شناس  حق

و  ادامـة مقالـه)  ← (صورت اشتقاق معكوس وام گرفته شـده   اولي از لغت فارسي ميانه به
: 1381  انـوري ( ار رفتـه  به ك تاريخ بيهقيو  نامه قابوس، شاهنامهدومي، كه در آثاري چون 

 هاي چهارم و پنجم هجري است.    برگرفته از فارسي نو در سده ،)4172-4173
هـاي مصـوب    زبان از واژه در اين مقاله، چون به برداشت و دريافت مخاطب فارسي

جملـه در  هاي ايراني دورة باستان و ميانـه، كـه از   هاي زبان گيري از واژه نظر داريم، بهره
ضبط شده، و نيـز فارسـي    زبان فارسي شناختي فرهنگ ريشههاي زبان پهلوي يا  فرهنگ

» قـديمي «معنـي    قـد.) بـه  (با نشانة اختصاريِ  فرهنگ بزرگ سخندري قديم را، كه در 
ايم، زيرا اين قبيـل   گيري دروني و تاريخي قلمداد كرده مشخص شده است، از مقولة وام

زبانـان شـناخته و مفهـوم     زي كاربرد ندارد و براي عمـوم فارسـي  ها در فارسي امرو واژه
 نيست. 

بنـدي ايـن    ايـم بـا دسـته    هاي پژوهش، كوشـيده  در مقالة حاضر، پس از بررسي داده
گيري دروني و تاريخي ارائه دهـيم. سـرانجام، در تبيـين     هايي براي وام ها، زيربخش واژه
ايم كه براساس  وجو و فهرست كرده ستهايي را ج گيري، دلايل و ضرورت گونه وام اين

ناپـذير   گيريِ درونـي و تـاريخي را روا داشـت يـا در مـواردي اجتنـاب       توان وام آنها مي
 انگاشت.

 هاي پژوهش داده  2
هايي كه قبل از  واژه  به دو بخش تقسيم شده است: نخست، وام ،هاي پژوهش حاضر داده

فرهنگسـتان اول و دوم بـه تصـويب    گزينـي ارتـش و     فرهنگستان سوم در انجمـن واژه 
هاي مصوب بوده و بررسي آنهـا   ترين واژه ها برگرفته از شناخته اين نمونه(رسيده است 

هاي  هايي از واژه اي براي رسيدن به بخش دوم مقاله است) و دوم، نمونه در حكم مقدمه



163
 4  گزيني مطالعات واژه

  گيري دروني و تاريخي... بررسي واممقاله

 

فرهنـگ  كـه براسـاس    1فرهنگسـتان سـوم)  (مصوب فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي    
   ، از هر دو حوزة عمومي و تخصصيهزارواژههاي  و كتابهاي مصوب فرهنگستان  واژه

      2.  با موضوع و حجم مقاله برگزيده و بررسي شده است متناسب 

 از فرهنگستان سوم هاي مصوب قبل  واژه وام  2-1
ري گي گزيني رسمي تا تشكيل فرهنگستان اول و سپس در فرهنگستان دوم به وام از بدو واژه

 آيد.  ها در ادامه مي واژه دروني و تاريخي توجه شده است. چند نمونه از اين وام

 خلبان
صورت رسمي در انجمني كه با حضور نمايندگان دو وزارتخانـة جنـگ و     گزيني به واژه

هـاي   . از ميـان واژه )88: 1385  روسـتايي (  شكل گرفت، آغـاز شـد   1303معارف در سال 
» خلبان«اي بعدها به تصويب فرهنگستان اول رسيده است،  برگزيدة اين انجمن، كه پاره

   3گيري دروني و تاريخي به حساب آورد. اي از وام توان نمونه را مي
كـه در   نـدارد، چنـان  » خليدن«خله) ارتباطي با مصدر (سازة نخست اين واژة مشتق 

تيز كه در جـايي بخلـد/ فـرورود، ماننـد سـوزن و       هر چيز نوك«معناي  به» لهخَ«فرهنگ سخن 
پـاروي  «معنـاي   به» خله«، مدخلي جدا از »رانند تيز كه با آن چهارپايان را مي چوب يا آهن نوك

 در نظر گرفته شده است.  »راني قايق
 ناصرخسـرو شـاهد   ديـوان ، براي خله در معناي اخير، اين بيت از فرهنگ سخندر 

 آورده شده است:
 بادبان كن دانش و طاعت خله ست اين جهان كشتيت را آب تيره

  )2819: 1381  انوري( 

                                                                                                                   
اي  گيرد كه خـود موضـوع جداگانـه    ها، پيشوندها و پسوندها را نيز دربر مي گيري دروني و تاريخي افزون بر واژه . وام1

 .)33: 1388گزيني  اصول و ضوابط واژه( » يك ـ« و پسوند » ، پادـ، دژـ تراـ« است، از آن جمله: پيشوندهاي 
شناسـي، كشـاورزي، معمـاري، سـلامت، شـيمي،       هـاي تخصصـيِ روان   هـاي مصـوب حـوزه    . در مقاله، از واژه2

 گيري را نشان دهد.  ايم تا تنوع و فراگير بودن اين شيوه از وام شناسي و پزشكي نمونه آورده زيست
: 1319 هـاي نـو   واژهاسـت، (  در فرهنگستان ايران پذيرفته شده 1319هاي نو، كه تا پايان سال  . در فهرست واژه3

» خلبـان « )، ولي واژة 527: 1381درج شده (كيانوش » هواپيما« ، واژة هاي برابر فرهنگستان ايران واژه) و كتاب 88
 نيامده است. 



164
 4  گزيني واژهمطالعات 

گيري دروني و تاريخي... بررسي وام مقاله
 

بـا لغتـي سانسـكريت    » ظـاهراً «با قيـد  » خله«، شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشهدر 
 شاهد آمده است:  نامه دارابمرتبط دانسته شده و افزون بر بيت ناصرخسرو، عبارتي از 

  دوسـت  حسن( لة كشتي، و نام سام نريمان بر آنها نوشته نگاه كرد هر تيري ديد چند خ
1393 :1169(. 

انجمن وزارت جنگ اين واژه را از زبان فارسي كهـن بـه وام گرفتـه و بـا افـزودن      
فرانسـوي   piloteرا در برابـر  » خلبـان «د اشـتقاق، واژة  و از رهگذر فراين» ـ بان«پسوند 

» محافظ يا مسئول پارو«، از خلبان، مفهوم »ـ بان«معناي پسوند   ساخته است. با توجه به
از آن اخذ شده و اين واژه در » راندن«آيد. اما در اينجا معناي  ران) برمي پاروزن، قايق =(

برداري از واژة  بايد افزود كه خلبان به شيوة گردهمفهوم رانندة هواپيما به كار رفته است. 
 1پـارو گرفتـه شـده اسـت    معني  اي يوناني به ساخته شده كه خود از واژه pilotانگليسي 

 .)85: 1395  طباطبائي( 
توانسـتند   سـاخته شـده اسـت، مـي    » هواپيما«زمان با  ، كه هم»خلبان«سازندگان واژة 

اي آن برگزينند تا از شفافيت معنايي برخـوردار باشـد، امـا    ج را به» هواپيماران«آساني  به
است، انعطاف بيشتري در فرايندهاي  2تر اندازة دو هجا از هواپيماران سبك  خلبان كه به
تـر آنكـه    خلبان، خلبان خودكـار) و مهـم   خلباني، كمك(دهد  سازي نشان مي بعدي واژه

 ت.   پذير اس دلالت خلبان بر رانندة بالگرد نيز امكان

 ارتش
گفته است. اين واژه به  هاي انجمن پيش ، نمونة ديگري از ساخته»قشون«ارتش در برابر 

اي ندارد و از لغت ارتيشدار/  هاي ايراني ميانه و ايراني باستان سابقه اين صورت در زبان
جنگـاور و  «معنـاي   ارتشدار ساخته شده است. ريشة لغت ارتشدار در فارسي ميانـه بـه  

ارابـه و  «) در معنـاي  raөaēº(گردد كـه سـازة اول آن    اي اوستايي بازمي به واژه، »سپاهي

                                                                                                                   
نمايـد:   باشـد، درسـت نمـي   » خـلأ « ترتيب، اين احتمال ترديدآميز كه جزء نخست خلبـان صـورت ديگـري از     اين . به1
 .  )41: 1371(صادقي  » به معني پارو! (يا از خلأ؟) ساخته شده است» خله« سابق ظاهراً از » چي طياره« رابر بان در ب خله« 

هاي نحوي يـك واحـد دسـتوري اشـاره      ها و سازه ) در آثار هاكينز به تعداد هجاها، واژهheaviness» (سنگيني« . 2
به واژة  كه از تعداد هجاهاي كمتري نسبت  اي شود كه واژه ). بنابراين، چنين برداشت مي32: 1392دارد (دبيرمقدم 

 آيد.   تر از آن به شمار مي ديگر برخوردار است، سبك
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است. بنابراين، ريشة » ايستاده و برپا«شتار) در معناي ( -štār-و سازة دوم آن، » گردونه
» نبـرد و جنگجـو   به آماده«اوستاييِ ارتشدار، يعني ايستاده بر گردونه كه مجازاً در معناي 

اند كه مركّب  گيري از اين لغت، تصور كرده نكته اينجاست كه در وام كاربرد يافته است.
ا حـذف كـرده و   ر» دار«اسـت؛ آنگـاه   » دارندة ارتـش، سـپاهبد  «معناي  از ارتش+ دار به

گيـري از   ترتيـب، در ايـن وام   اند. بـدين  در نظر گرفته» سپاه و لشكر«ي معن را به» ارتش«
) back-formation(س يـا سـاخت معكـوس    زبان فارسي ميانـه، فراينـد اشـتقاق معكـو    

بنابراين، لغت ارتش، محصول بازتحليـلِ  . )162: 1393 دوست  حسن(  1صورت گرفته است
ق معكوس يا ساخت معكـوس انجاميـده   است كه به اشتقا» ارتشدار«لغت فارسي ميانة 

 است.
گرايـيِ واژگـاني در نخسـتين انجمـن رسـمي       اي كـه آورديـم، باسـتان    در دو نمونه

تـوان در نـام و    گزيني را مي هاي كهن در واژه گيري از واژه گزيني آشكار است. بهره واژه
سـتان  ش) و فرهنگ1314فرهنگسـتان اول، تأسـيس   (هاي پذيرفتة فرهنگستان ايران  واژه

 .وجو كرد ش) نيز جست1349فرهنگستان دوم، تأسيس (زبان ايران 

 فرهنگستان
گيري از زبـان فارسـي    فرانسوي ساخته شده، وام» آكادمي«لغت فرهنگستان كه در برابر 

به پيشينة آن مسلمّ نيست. » فرهنگستان«ميانه بوده است؛ گواينكه آگاهيِ سازندگان لغت 
گونـه   اي كوتاه، فرهنگستان را ايـن  ، در مقالهمة فرهنگستانناپورداود در نخستين شمارة 

 كند: شناسي مي ريشه
سـتان   - فرــ [پيشـوند]، هنـگ [=كشـيدن، تربيـت يـافتن]،      (يافته از سه جـزء   تركيب

اسـت و بـا همـين معنـي در     » دانش و ادب«معني  به» فرـ«با پيشوند » هنگ«[پسوند]). 

                                                                                                                   
. از رهگذر اين فرايند، گويشوران برمبناي شباهت ظاهريِ ساختار يك واژه با ساختار واژة آشنايشان، بخشـي از  1

سازند. براي  كنند و واژة جديدي مي ذف ميهاي زبانشان شباهت دارد، ح يك واژه را، كه به يكي از وندها يا واژه
هايي كه بـا افـزوده    را به قياس با صفت» قلعي« بوده است، اما اهل زبان » قلعي« دراصل » قلع« واژة عربي  مثال، وام

اند و با حذف پسـوند از آن،   اند (مانند آهني، چوبي، سربي) صفت پنداشته به اسم ساخته شده» ـ ي« شدن پسوند 
اند. ساخت معكوس در اين موارد براثر بازتحليل رخ داده اسـت؛ يعنـي سـاختار تـاريخيِ واژه      را ساخته واژة قلع

 ).287، 60-59: 1395ناديده گرفته شده و براي آن ساختاري متفاوت تصور شده است (طباطبائي 
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نيـز در زبـان پهلـوي رايـج بـوده و      » رهنگستانف«متون فارسي ميانه به كار رفته است. 
» داتسـتان «هـايي ازقبيـلِ    كاربرد داشته اسـت. وجـود واژه  » دانشگاه يا دبستان«معني  به
و » كارســتان«نيرنـگ= دعــا) در فارسـي ميانـه و    (» نيرنگسـتان «دات/ داد= قـانون) و  (
بـه  » ـ سـتان «دهد كه افزودن پسوند  در فارسي دري نشان مي» شبستان«و » شكارستان«

 . )693-690: 1347پورداود ( پذير و درست است  كلمات ذات و معني هردو امكان

 پرونده
اي بـوده اسـت    بقچه«معني   است. در فارسي كهن به» دوسيه«پرونده معادل لغت فرانسوي 

. ايـن واژه كـه   )1349: 1381  انـوري (  »گذاشـتند  گـرد در آن پارچـه مـي    فروشـان دوره  كه پارچه
  دوسـت  حسـن ( اسـت  » بستن«ريشه با  نيز كاربرد داشته، هم» پلونده«و » پلفنده«صورت   به

ننـد آنهـا كـه از كسـي يـا      مجموعة اطلاعات، اسناد، مدارك و ما«معني   و امروزه به )679: 1393
    .  )1349: 1381انوري ( ، رايج است »شود چيزي در جايي نگهداري مي

 ياخته
و همـين معناسـت كـه مبنـاي      )2412: 1357برهـان  (اسـت  » خانه«يكي از معاني ياخته، 

دي از كاربرد ياختـه در  البته شاه 1.انتخاب اين واژه در برابر سلول فرانسوي بوده است
و ارتباط ريشة ياخته با اين معنا بر نگارنده روشن  2هاي لغت نيامده اين معنا در فرهنگ

دو معنـاي   نيست، زيرا ياخته مشتق از مصدر ياختن/ يازيدن است. ايـن مصـدر در هـر   
  انـوري ( لازم) كاربرد داشته اسـت  (» دراز شدن يا كشيده شدن«متعدي) و (» دراز كردن«

سـتاك گذشـتة   «توان ساختواژة ياختـه را   . امروزه گذشته از معني خانه، مي)8499: 1381
از آن اراده كـرد و  » شـيده دراز و ك«دانست و معنـاي  » ياخت)+ پسوند ـ ه (مصدر لازم 

عنوان اصطلاحي علمي بـر    سپس صفت حاصل را با تغيير مقوله، به اسم تبديل كرد و به

                                                                                                                   
بـه ارتبـاط ايـن معنـي      گزيني فرهنگسـتان،  . نويسنده با راهنمايي دكتر رضا عطاريان، پژوهشگر ارشد گروه واژه1

 ياخته با سلول پي برده است. 
). در 5، حاشـية  2412: 1357به همين معني آمده و رشيدي از او نقل كرده است (برهان  فرهنگ جهانگيري. در 2

» حجـره « يـا  » خانـه « نويسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، شاهدي بر كاربرد ياخته در معنيِ  پيكرة گروه فرهنگ
 است.ضبط نشده 
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اي، كه ساختاري كشيده  هاي ماهيچه هاي عصبي و سلول هم سلول(هاي بدن  همة سلول
 ها) اطلاق كرد.    دارند، و هم ديگر سلول

 رايانه
گيري دروني و  وم رايانه است كه از رهگذر وامترين معادل مصوب فرهنگستان د شناخته

 -rāyenدر زبـان پهلـوي،    rāyenidanتاريخي ساخته شده است. ستاك حـال از مصـدر   
در  rāyenidanآيد. در زبان پهلوي  سببي) به شمار مي(در آن نشانة واداري  en-است كه 

آمـاده كـردن؛   ترتيب دادن؛ رهبري كردن، هـدايت كـردن؛ نظـم و سـامان دادن،     «معانيِ 
به كار رفته است. فرهنگستان با توجه به معادل فرانسـوي كـامپيوتر   » راندن، روان كردن

)ordinateur صـورت   دارد، از ستاك حـال مصـدر پهلـوي بـه    » بخشنده نظم«) كه معناي
 بهره گرفته و با افـزودن پسـوند   » نظم و سامان دادن«در معناي ») رايِن«جاي  به(» رايان«
 2دهنـده.  دهنده، سامان نظم 1])، به آن مفهوم فاعلي بخشيده است؛ رايانه:eتلفظ [با (» ه ـ«

عنوان نـام بـراي ابـزار وضـع شـده اسـت،        چون پس از اشتقاق لغت رايانه، اين واژه به
پسوند ابزارساز » گيره، كوبه، تابه«هايي ازقبيل  را در اينجا در قياس با واژه» ـ ه«توان  مي

 قلمداد كرد.  

 هاي مصوب فرهنگستان سوم واژه وام  2-2
فرهنگستان سوم)، با توجه بـه تجربـة دو فرهنگسـتان    (فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
 3»كلمات تاريخي«گيري دروني و تاريخي، در مواردي از  پيشين در استفاده از فرايند وام

 م. اي گيري را در ادامه آورده گونه وام هايي از اين بهره گرفته است. نمونه

                                                                                                                   
به كـار رفتـه اسـت    » كننده، راهنما راهبر، هدايت« معناي  در فارسي ميانة مانوي به rāyēnāgصورت  . اين لغت به1
 .)357: 1384  (منصوري 

صورت برونـداد   كند و فراوردة اين پردازش را به بخشد و پردازش مي عنوان درونداد، نظم مي ها را به . رايانه داده2
 گذارد.  يار كاربر ميدر اخت

. كلمات تاريخي يعني كلماتي كه تنها در يك دوره از تاريخ زبان متداول بـوده اسـت و اكنـون تنهـا در هنگـام      3
 .)100: 1366  (خانلري شويم  رو مي مطالعة آثار آن دوره با آنها روبه
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 سوز هيمه
هـاي مصـوب    فرهنگ واژه(تصويب شده است » شومينه«سوز در برابر واژة فرانسوي  هيمه

 در ادبيات فارسي به كار رفته است: » هيزم«معناي  به» هيمه. «)132: 1383فرهنگستان 
   آدميِ تنگ پر شود چشممشنو كه          گر هيمه عود گردد و گر سنگ در شود

  )8474: 1381  سعدي: انوري(
گيري از آن براي ساختن واژة مناسـب در   هيمه در فارسي امروز كاربرد ندارد و بهره

بسـا   چه» سوز هيزم«ديگر،  بيان دهد. به افزايش مي برابر شومينه بخت رواج واژة جديد را
بـه آن تشـخص   » سـوز  هيمـه «كه قدمت و غرابت   جلوه كند، درحالي» دستي دمِ«اي  واژه

هـايي در برابـر    توان معادل بخشد. تشخص يا فخامت زباني و زبان فاخر را مي زباني مي
prestige  وprestige language قلمداد كرد كه نـاظر بـر    شناسي اجتماعي در حوزة زبان

 ). (et al. 2004: 249 هاي زباني است ارزيابيِ مثبت گونه

 دستينه
ترقيمـه [انجامـة نسـخة    «اي كهن است كه در چند معني كاربرد داشـته اسـت:    دستينه واژه

: 1381  انـوري (  »بسـتند  اي از ابريشم و مانند آن، كه بر دستة ساز مـي  خطي]؛ دستخط؛ النگو؛ رشته
 autographدستخط)، ايـن واژه را در برابـر   (. فرهنگستان دوم، بر پاية معناي دوم )3204

سوم آن  ، اما فرهنگستان)137: 1374صفارمقدم ( دستخط و امضا) به تصويب رسانده بود (
كتـــابي كـــه اطلاعـــات و (فرانســـوي  manuelانگليســـي و  handbookرا در برابـــر 
هايي دربارة موضوعي خاص يا ابزار يا دستگاه ارائه دهـد؛ كتـاب راهنمـا)     دستورالعمل

هـاي مصـوب    فرهنـگ واژه ( تصويب كرده و بـار معنـايي جديـدي بـه آن افـزوده اسـت       
 .)58: 1383فرهنگستان 

 يارانه
ماننـد  كاربرد كهن يارانه تنها در معناي قيدي ضبط شده اسـت:   نگ بزرگ سخنفرهدر 

 :يار، دوستانه
 بنه گوش، يارانه بشنو، كه ياري قراري بگويم دلا معني بي

مولوي) (
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از روي همچنين، معنايي نزديك به اين را جداگانه در ذيل همين مدخل آورده است: 
 :موافقت و سازگاري، دوستانه

ــد گر همه در رقص درآييميك حملة دي ــار درآم ــه آن ي ــه ك مســتانه و ياران
از چنين صف نعالم سوي پيشانه بـرد هست مستي كه كشد گوش مرا يارانه

 . )8493: 1381انوري  :مولوي(
بـه شـيوة   «، آن را »يك حملة ديگـر... «در بيت  »يارانه«كدكني در شرح لغت  شفيعي

 پهلـوي اسـت كـه    »ايـار «و  »يـار «عيـار همـان كلمـة    « معني كـرده و افـزوده اسـت:   » عياران

ــده اســت   ــار درآم ــه شــكل عي ــون دورة اســلامي ب ــفيعي(  1»در مت ــدكني   ش ــه)410: 1387ك  . ب
همـين معنـاي خـاص    » يارانـه «نيـز از   فرهنـگ سـخن  رسد كه در شاهد اخيـر   نظر مي

   آيد. برمي
 دهد، اين بيت مولاناست: اما آنچه كاربرد كهن يارانه را به واژة امروزي ارتباط مي

 اي اي مسلمانان، ز رحمت ياريي يارانه چون نگه كردم، چه ديدم؟ آفت جان و دلي
متـرادف انگاشـته اسـت    » يـاري «معني كرده و بـا  » كمك«در اينجا شارح، يارانه را  

هاي لغت فوت شده اسـت، چنـين    . اين معني اسمي از يارانه، كه از فرهنگ)976همان: ( 
 اسم).(يارانه  � پسوند نسبت)(اختي دارد: يار+ ـ انه س

» يارانـه «قـرار گرفتـه و بنـابراين،    » ي -«جـاي   بـه » ـ انه«به تعبير ديگر، در اين واژه 
دو  اي، از هر فرهنگستان گويا با آگاهي از چنين سابقه ،هررو است. به» ياري«مترادف با 

آنچـه بـراي يـاري    «يعنـي   ياريانـه.  ←انه  -ي+  -پسوند نسبت بهره گرفته است: يار+ 
» ــ انـه  «كـه در آنهـا   » سـاليانه «و » ماهيانـه «هـايي ماننـد    قياس بـا واژه  سپس، به». است

نيـز در  » سـالانه «و » ماهانـه «شـكل    و بـه  )104: 1380  كلباسي(  2درآمده» ايانه   ـ«صورت   به
» سوبسيد«مخفف كرده و معادل با » يارانه«صورت   را نيز به» ياريانه«فارسي كاربرد دارد، 

             ).133: 1383هاي مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه(فرانسوي به تصويب رسانده است 

                                                                                                                   
 ). 216: 1379اند (كزازي  هناميد مي» يار« ، يكديگر را »فتيان« هاي  . جوانمردان و رادان و وابستگان به انجمن1
تبديل شده است (مقربي » ـ يانه« اندك به  اندك» سالگانه« و » ماهگانه« در » ـ گانه« . نظر ديگر آن است كه پسوند 2

1372 :31-32 .( 
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 آبزن
اي كه از اطراف آن آب با فشـار بـه داخـل     نام تجارتيِ حوضچه(آبزن برابر با جكوزي 

 . )1: 1383هاي مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه( شود) ساخته شده است  پاشيده مي
ظرفي كه در آن تن بشـويند،  «كاربرد داشته و » آپزن«صورت  ن پهلوي بهاين واژه در زبا

حـوض  «. آبزن در متـون كهـن فارسـي دري    )32: 1381  وشي فره (معني شده است  »گرمابه
رفت و در نوعي  شوي بدن به كار ميو براي شست كوچك از سفال، آهن و مانند آنها بوده است كه

 .)55: 1381  انوري(  »نشاندند ريختند و بيمار را در آن مي از آن آب و دارو مي

 تكاور
 معني در متون كهن فارسي به» تك«به تصويب رسيده است.  commandoتكاور در برابر 

به كار رفته » پيمايد ميمسافتي كه اسب در يك تاخت «و نيز » دويدن، تند رفتن، تاختن«
همـان:  (صفت اسب بوده اسـت  » تيزتگ و تندرو«نيز در معناي » تگاور/ تكاور«است و 

» حمله، هجـوم «، در معنيِ »ودو شتاب، تك«در پهلوي افزون بر » تك«، اما )1863و 1841
رو، فرهنگسـتان    ازايـن  ).144: 1388  مكنـزي ؛ 542: 1381  وشـي  فره (نيز كاربرد داشته است 

جنگجـو و  «معنـاي  » تكـاور «با اين معنـا در نظـر گرفتـه و از    » تكاور«را در واژة » تك«
هـاي مصـوب    فرهنگ واژه( ه است تصويب كرد» كماندو«اراده كرده و آن را برابر » جنگنده

= پادتك)، فرهنگستان اول از همين معنا (» پاتك«. در ساختار واژة )39: 1383فرهنگستان 
انگليسي بـه تصـويب رسـانده    در  attackدر عربي و » حمله«بهره برده و آن را در برابر 

است. با وجود نزديكيِ آوايي واژة انگليسي و فارسي، اين دو واژه ظاهراً از يـك ريشـه   
 ).883: 1383دوست  حسن(نيستند 

 آژدار
هاي سطح چيزي: آجِ سوهان، آج لاستيك رويـيِ اتومبيـل،    برجستگي(صورت كهن آج  آژ

» پرفـوراژ «برابـر بـا   » آژدار«. فرهنگسـتان آن را در  )94و  54: 1381  انـوري ( آج نارنج) است 
 ـهـا پي بر روي سربرگ و تمبر و فيلم و مانند آن در هاي پي داراي رديفي از سوراخ( ه كـار  ) ب
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= آجيـدن)  (» آژدِن»/ «آژدَن«مصدر  ).3: 1383هاي مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه( 1برده است
 [نيز: فروبردن سوزن، نشتر و مانند آنها در چيزي] است» دار كردن چيزي دار كردن و دندانه آج«معني  به
فرهنـگ  در ، امـا  )6: 1387زاده  منصـوري و حسـن  (است » آژنَ«؛ ستاك حال آژدن، )95همان: (

ستاك حال به شمار آمده است. فرهنگستان از همين سـتاك بـا افـزودن پسـوند     » آژ« سخن
دستگاهي براي آژدار كردن كاغذ يا محصولات كاغـذي) را سـاخته اسـت    (» آژه«ابزارساز، 

 ). 3: 1383هاي مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه(

 كازه
ر كوه يا بيابان بـراي بيتوتـة مسـافران يـا     شده د جايي كنده«در متون كهن فارسي كازه با معاني 

 : ؛ خانة محقر»چهارپايان
 در كازة گدايان سلطان چگونه باشد اميد وصل تو نيست در وهم من كه آخر

 »مولانا)(
آوايـي   . ظاهراً كازه از فعل نـام )5682: 1381انوري (به كار رفته است  »آلاچيق، كومه«و 
معنـي خانـه از آن در فارسـي هسـت      بـه  = كندن) است كه كـد و كـده و كـدي   (كدن 

اي كـه   جعبـه ( caseيـابي بـراي    رسد فرهنگستان در معادل . به نظر مي)108: 1372مقربي(
افزاري رايانه براساس طرحي خاص در آن جاي داده شـود) شـكل    اجزاي اصلي سخت

هـن  خانة محقـّر) در فارسـي ك  (نوشتاريِ لغت انگليسي را مبنا قرار داده و چون از كازه 
بـه   caseبرابـر   در» محفظـه «شـود، آن را در كنـار    معناي مكاني و كوچكي برداشت مي

 .       )110: 1383هاي مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه( 2تصويب رسانده است

                                                                                                                   
، بـراي ايـن لغـت در    »آژدار« قديمي) مشخص كرده، در مـدخل  » (= قد.« را با نشان » آژ« باآنكه فرهنگ بزرگ سخن . 1
(اثرِ عبداالله مستوفي) شاهد آورده و آن را قديمي قلمـداد نكـرده اسـت     شرح زندگاني مناز كتاب » گيوة آژدار« كيب تر

 .)95و  94: 1381  (انوري 
واقعي آن كه با توجه به تغييـرات احتمـالي تـاريخي در گفتـار      . تلفظي كه براساس املاي كلمه باشد و نه تلفظ2

). بنـابراين،  142: 1393شود (نغزگوي كهن  ) ناميده ميspelling pronunciationشكل گرفته است، تلفظ املايي (
اژة نويسـي و  گزين تلفظي را براساس حـرف  برداري خطي ناميد؛ به اين معنا كه واژه شايد بتوان اين فرايند را گرده

وجو كرده اسـت كـه    اي نزديك به اين تلفظ فرضي جست هاي لغت فارسي، واژه بيگانه فرض گرفته و در فرهنگ
بـرداري آوايـي قـرار     بـرداري، گـرده   پذير باشد. در برابر اين نوع گرده ايجاد ارتباط معنايي آن با واژة بيگانه امكان

قرار گرفته كه در » افسر« انگليسي معادل  officerگونه كه لغت  اتفاق افتاده است؛ بدين» افسر« گيرد كه در واژة  مي
 است. » تاج« معني  فارسي كهن به
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 آرمش
دهخـدا  ( فرهنگستان آرمش را كه مخفّف آرامش است و در فارسي كهن كـاربرد داشـته  

فرهنگ ( شناسي به تصويب رسانده است  ر رشتة رواند relaxation، در برابر )107: 1377
كارگيريِ صورت مخففّ كهن از  ديگر، با به عبارت . به)4: 1391هاي مصوب فرهنگستان  واژه

شود و سپس  ساخته مي 1شناختيِ آن دارد)، اصطلاح خاص روانكه معنايي عام (آرامش 
 همان).(رود  درماني) به كار مي مانند: آرمش(سازي  در فرايندهاي بعدي واژه

را ») آگـاهي «صـورت مخفـف   (» آگهي«فرهنگستان اول از همين شگرد بهره برده و 
 . )3: 1319 هاي نو واژه( برگزيده است » اعلان، اعلاميه«در برابر 

 سوخ
 است: » پياز«معني  سوخ واژة كهن به

 تو همه حلوا كني در شب طلب نيابم نان خشك و سوخ شب مي
 . )4298: 1381انوري  كسايي:(

فرهنگســتان ســوخ را در كنــار پيــاز تصــويب كــرده و مقصــود از آن در اصــطلاح  
شـدة زيرزمينـي و اغلـب پوشـيده از      شاخة علوم باغباني) اندام اختصاصـي (كشاورزي 

و  )122: 1384هـاي مصـوب فرهنگسـتان     فرهنـگ واژه ( هاي ضـخيم گوشـتي... اسـت     فلس
در مقابـلِ  (ترتيب، مفهوم عام پياز از آن اراده شده است، نه صـرفاً پيـاز خـوراكي     اين  به

 اند: زمان در كنار هم آمده سازي نيز سوخ و پياز هم سير). در فرايندهاي بعديِ واژه
طـور عمـده توليـد كنـد و      دار را بـه  شخصي يا شركتي كه گياهـان سـوخ  (، پيازپرور پرور سوخ
 بفروشد)؛

اي بـه وجـود آمـده و درواقـع      مانندي كه روي صفحة پايه اندام كوچك سوخ(، پيازك سوخك
 .)123-122همان: (شود)  پايگاهي است كه پس از نمو كامل به سوخ تبديل مي

نيـاز اسـت، تركيـب    » ـ يـزه «فهومي ديگر به افزودن پسوند اما آنجا كه براي اداي م
با اين پسوند، همسويي بيشتري با قواعد آوايي زبان فارسـي دارد. بنـابراين، در   » سوخ«

                                                                                                                   
) 2) فروكش كردن تنش يا شور يا هيجان يا شدت در نتيجة آرامـش ذهـن يـا بـدن يـا هـردو؛       1. در دو معني: 1

 بازگشت ماهيچه به شرايط استراحت پس از يك برهه گرفتگي.
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در گروه نحوي استفاده شده است تا مفهوم مترادف با آن را » پيازك«، از »سوخيزه«كنار 
  .)123همان: ( هوايي گياه تشكيل شود)سوخكي كه در بخش (، پيازك هوايي 1سوخيزهبرساند: 

 آهون
هـا و   مجراي افقي بـراي عبـور لولـه   ( valutفرهنگستان اصطلاح معماريِ آهون را در برابر 

تصـويب كـرده    )10: 1392هاي مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه( هاي تأسيسات ساختمان)  بافته
 كاربرد داشته است:» گذرگاه زيرزميني، نقب«است. اين لغت در فارسي كهن به معني 

 .)193: 1381  راوندي: انوري(  گريختند ها و كاريزهاي كهن مي ها و آهون مردم... در چاه

 ـ كامش
، فرهنـگ سـخن  ميدن قلمداد شده، امـا در  اسم مصدر از كا» كامش«دهخدا  نامة لغتدر 

و  kāmitanدر پهلـوي:  ( 2اسم مصدر از غيرفعل انگاشته شده است. كاميـدن و كامسـتن  
kāmistan     در فارسي ميانه و متون كهن فارسي دري كـاربرد داشـته اسـت. هرچنـد در (

م رو هسـتي  تبديلي يـا برسـاخته) روبـه   (شناختي با مصدرهاي جعلي  اينجا از منظر ريشه
مصـدر شـيني) از   (را اسـم مصـدر   » كامش«توانيم  ، مي)214: 1387زاده  و حسن  منصوري( 

 همين مصدرها تصور كنيم:
 3كامش. �كاميدن/ كامستن  �كام 

 در فارسي كهن به كار رفته: » آسايش و خوشي«معني  رو، كامش به هر  به

 نه ويسه سير گشت از ناز و كامش ا ز رامشنه دل بگرفت رامين ر
 )5714: 1381  انوري  ويس و رامين:(

                                                                                                                   
معناي نسـبت دارد (كلباسـي   » پاكيزه« است و در واژة » ـ چه« اي از پسوند  ازلحاظ تاريخي گونه» يزه ـ « . پسوند 1

) (= آنچه پاك است). فرهنگستان از اين پسوند در معناي شباهت و نيز نسبت بهره گرفته است؛ براي 127: 1380
 ) شباهت در نظر بوده است.  شكل اي (معادلِ باسيل؛ نوعي باكتري ميله» ميليزه« و » سوخيزه« نمونه، در 

زاده  و حسـن   (منصوري » نزديك بودن وقوع امري، نزديك بودن« و » خواستن، آرزو كردن، ميل داشتن«معني  . به2
1387 :214(  

بر ستاك حال فعل، بر اسم و صفت نيز سابقه دارد و فرهنگستان نيـز پـس از    ، علاوه»ـ ِش« ن پسوند . البته افزود3
 .)92: 1395  (طباطبايي ها بحث و بررسي آن را پذيرفته است  سال
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معنيِ خواسـتاري، تمايـل، قصـد، اراده)     به( kāmišnصورت   و در فارسي ميانه نيز به
» كـامش «رسد آنچه در برگزيـدن   ي. اما به نظر م)312: 1381  وشي فره(كاربرد داشته است 

سـو    يك در زبان پهلوي از» كام«كننده بوده، معناي  تعيين» سكس«عنوان معادلي براي   به
 ويژه در تركيبات) از سوي ديگر است: به(و در فارسي دري 

 )309همان: ( كام: ميل، خواست، قصد، مقصود، مراد، اراده، خواهش نفساني، ميل جنسي، خوشي 
 خوابگي: مجاز): عمل جنسي و هم(كام 

 بودن بهتر آيد  كام مرا بي    اگر شويم براي كام بايد
 )5710: 1381: انوري ويس و رامين( 

آمدن از كسي، كام برگرفتن، همچنين، در تركيباتي نظيرِ كام جستن از كسي، كام [بر] 
 .همان)(دارد بستري وجود  آغوشي و هم كام بخشيدن به كسي، معناي هم

ترتيب، فرهنگستان با پيش چشم داشتن معناي كام در فارسي ميانـه و فارسـي     اين  به
هـاي مصـوب فرهنگسـتان     فرهنـگ واژه ( 1نو، لغت كامش را در برابر سكس تصويب كـرده 

تراپـي)،   سـكس (درمـاني   ابزار جنسي)، كـامش  يا كمك(ابزار  مشو سپس كا) 155: 1395
شـناختي/ كامشـي    سكسولوژيست)، كـامش (شناس  سكسولوژي)، كامش(شناسي  كامش

) sleep sex(كــامش  و خــواب )115-114: 1398 شناســي هــزارواژة روان( سكســولوژيك) (
 را بر پاية آن ساخته است.  )62همان: ( 

 كافتن
: 1387زاده  منصـوري و حسـن  (  است» كَفتن«و » كاويدن«نيز  و» شكافتن«ريشه با  كافتن هم

تعبير كـرد. معنـاي اصـليِ    » شكافتن«را صورت ديگري از » كافتن«توان  . امروز مي)214
 اين واژه شكافتن بوده است: 
 به خروار در هركسي يافتند  كافتند ها همي سپاه آن صدف

 )5699: 1381  اسدي: انوري(
 سازي بهره برده است:  ستاك گذشتة كافتن) در فرايندهاي واژه(» كافت«گستان از فرهن

                                                                                                                   
كام بودن، شاد بودن)، اكنون به اسم مصدر تبديل شـده اسـت.    . كامش كه در فارسي كهن اسم حالت بوده (= به1

 )30-27، 18: 1395طباطبائي ← اي آگاهي از تفاوت اسم حالت و اسم مصدر، (بر
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 شـدني  هيدروليز: گسسته شدن يك مولكول در واكنش بـا آب...)، آبكـافتي، آبكافـت   (آبكافت 
 ؛)2-1: 1383هاي مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه( 

هـاي مصـوب    فرهنـگ واژه (  فرايند تجزية آب به كمك انرژي نوراني...)، نوركافتي(نوركافت 
  ؛)202-201: 1384فرهنگستان 

هـزارواژة  (  )cantholysis(كافـت   گوشـه  )، چشـم hemolysis(كافـت   دياليز)، خون(تراكافت 
  .)52، 57، 41: 1390 پزشكي

پاشيدگيِ ديوارة آن) تصويب  تخريب ياخته براثر ازهم( lysisهمچنين آن را در برابر 
را ساخته » زايايي زايي، كافت آمايشي، كافت آمايي، كافت كافت 1آما، كافت«كرده و از آن، 

ر ستاك حال كـافتن) نيـز د  (» كاف« )200: 1392هاي مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه( است 
 2به كار رفته است.» تن كافنده«

 آميژه
. )63: 1357برهان ( ضبط شده است  برهان قاطعاست كه در » آميزه«آميژه صورت ديگري از 

سو، تلفظ آميـژه، تـداعيگر     يك فرهنگستان اين صورت كهن را از نو زنده كرده است تا از
موجـود  (شناسـي   ديگر، مفهومي خاص را در حـوزة ژن   يسو  ارتباط آن با آميزه باشد و از

هاي ژنيِ متفاوت به وجـود آمـده    زنده يا بافت يا مولكولي كه از تركيب اجزايي با خاستگاه
نيز همين ويژگـي را در قيـاس    3»آميژگي«منتقل سازد.  )6: 1390شناسي  هزارواژة زيست( باشد

 دارد.     » آميختگي«با 

 لاد
ر باشد، چه سرلاد، سر ديوار و بنلاد، بن ديوار را گويند و بنيـاد و بنـاي ديـوار را    لاد به معني ديوا«

: 1357برهـان  (  »اند. هر چينه و رده را نيز گويند از ديوار گلي كـه بـر بـالاي هـم گذارنـد      نيز گفته
 معني ديوار:   شاهدي بر كاربرد لاد به .)1875

                                                                                                                   
از مصـدر  ستاك حال » آما« . )179: 1393هزارواژة پزشكي ( شود  . عاملي كه باعث القاي كافت در يك ياخته مي1

لفظاً يعني » آما كافت« بنابراين،  .)108: 1393  دوست (حسن است » آماده كردن، آراستن« معني  كهن آمادن/ آمودن به
 است.» آماده كردن« معني   ساز كافت؛ آمايش هم به كننده و زمينه آماده

 هــاي مايــه اي كــه داراي زي ياختــه هــاي درون ؛ از انــدامك»داراي تــنِ كافنــده/ شــكافنده« . در معنــي ســاختيِ 2
 .) 173: 1390شناسي (هزارواژة زيست كافتي است  هاي) آب (= آنزيم

 )173(همان:  ها...  هاي دنا و پروتئين ها يا مولكول . آميختگيِ ياخته3
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 نخيزد از ميان لاد لادن نريزد از درخت ارُس كافور
 )522: 1393  دوست منوچهري: حسن( 

» آنچه) نهاده شده اسـت (معني طبقه، چينه، قشر است و لاد لفظاً يعني  لاد در ايراني باستان، به«
 ).522همان: (» ريشه است هم »بنياد«بنلاد نيز با «. )2500همان: ( 

  كيـانوش ( شناسي برگزيده بود  عنوان اصطلاحي در زمين  را به» لاد نب«فرهنگستان اول 
= بافتي كه به موازات محور ( cambium، اما فرهنگستان سوم آن را در برابر )135: 1381

طولي گياه قرار دارد و منشأ رشد ثانوي يا قطري گيـاه اسـت) تصـويب كـرده و از آن،     
لاد در گياهـان آونـدي) را سـاخته اسـت      ل بـن = فراينـد تشـكي  (لادزايـي   لادي و بن بن

 .) 27: 1390شناسي  هزارواژة زيست( 
بافتي كه توانايي « را در معناي») سرِ ديوار«معني  در فارسي كهن به(» سرلاد«همچنين،  

گزينـي   برگزيده كه در فرايندهاي بعـدي واژه  »زياد است... دهندة آن هاي تشكيل تقسيم ياخته
. )48، 136، 135همان: (= سرلاد انتهايي) هم آمده است (سرلاد  صورت سرلادي و پيش  به

تـنِ [=كرومـوزوم]    = موجود يا ياختة داراي دو دسـت فـام  (» دولاد«هاي  از لاد در واژه
 )60، 101همـان:  (تن)  فقط يكدست فام= موجود يا ياختة داراي (» لاد تك«ساخت) و  هم

 1خواسته شده است.» لايه«معنيِ  ظاهراً 

 زاگ
لاد نـر و مـاده حاصـل     هاي تـك  اي دولاد كه از آميزش كامه ياخته( zygoteزاگ معادلِ 

هـاي بيگانـة متعـددي بـه كـار       در برابـر واژه » تخـم «ازآنجاكه « شود) و مترادف تخم است؛ مي
را برگزيـده اسـت. زاگ از زايـگ    » زاگ«واژة » zygote«خـاص كـردن    رود، فرهنگستان بـراي  مي

صـورت زاگ بازسـازي شـده     كه مطابق با قواعد تحول آوايي بـه  2معني فرزند گرفته شده پهلوي به
مقصود از بازسازي براساس قواعد تحـول   .)111: 1395 هاي مصوب فرهنگستان واژه( » است

دريافت كه صورت آن در فارسـي ميانـه   » خاگ«توان در قياس زاگ با واژة  آوايي را مي

                                                                                                                   
 ـ  با معـادل  meristemو  cambiumآموزان دو واژة  براي دانش» لاد«دليل نامأنوس بودن  . به1 و سـرلاد   دلا نهـاي ب

» پـارزا «و » زا لايه«هاي  ترتيب، معادل گزيني مطرح شد و به شناسي و سپس در شوراي واژه مجدداً در گروه زيست
 جديد ساخته شد.هاي مرتبط با آنها براساس دو معادل  در برابر آنها به تصويب رسيد و مجموعة واژه

2 .zāyak 666: 1381  وشي (فره : فرزند، نسل(  
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معناي تغَار) را در نظر گرفت كـه   به(» لاوك«يا واژة  )1090: 1393دوست  حسن(خايك است 
همـان:  ( 1درآمده و در همان معني به كار رفتـه اسـت  » لاك«صورت   به -ā-به  -āva-با تبديل 

گرفتـه و سـپس آن را كوتـاه      وام ترتيب، فرهنگستان زايگ را از فارسي ميانـه   اين  . به)2504
شناسي تصويب كرده است. آنگـاه   عنوان معادلي خاص در حوزة زيست ساخته و زاگ را به

  2سازي قرار گرفته است: پارزاگ. اي براي اعمال فرايندهاي بعدي واژه اين لغت، پايه

 كُماله
ياختـه در  شكل در فرايند تشكيل جنين است كه از يك رديـف   كماله ساختاري فنجاني

 هـاي مصـوب فرهنگسـتان    واژه( اطراف و يك حفرة پر از مايع در مركز تشكيل شده است 
دوسـت   حسـن (هـا كـاربرد دارد    ، كه هنوز در برخي گـويش »كُم«. واژة كهن )160: 1384
 است: » شكم«معني   ، به)2247: 1393

 چه دانند حالِ كُمِ گرُسنه؟     به آرام دل خفتگان در بنه
 )5911: 1381  سعدي: انوري( 

ـ يك/ ـ  «با پسوند  )101: 1388  مكنزي( » معده«معني   به» كوميگ«آيد لغت  به نظر مي 
 ين واژه باشد.  منسوب به هم» يگ

، بـه آن  )101: 1380  كلباسـي ( را، كه پسوند نسـبت اسـت   » ـ اله«رو، فرهنگستان  هر به
» ماننـد  شـكم «معني  افزوده و ظاهراً از اين پسوند معناي شباهت اراده كرده و كماله را به

 ساخته است.  

 گُشناب
 نر يا حيوان نر است: 3،»گشُن«معناي اصلي 

                                                                                                                   
در دو مـتن كهـن   » پشـت  لاوك« صورت   پشت به ، دو شاهد از كاربرد لاكان فارسيشناختي زب فرهنگ ريشه. در 1

 ).2505: 1393دوست  ) نقل شده است (حسنمختصر نافعو  النهايهفارسي (
2. merozygote هـاي اضـافي خـارج از     تن خـود حـاوي ژن   بر فام زاگي باكتريايي كه كاملاً دولاد نيست و علاوه

 .)44: 1395 هنگستانهاي مصوب فر ه واژ( تن است  فام
در يك مدخل ضبط شده است؛ با اين توضيح كه گشـن (بـا حركـات    » گَشن/ گَشَن« دهخدا لغت  نامة لغت. در 3

(نـر) در  » گشُـن « به كار رفته است. سـپس لغـت   » انبوه« معني  داشته و سپس مجازاً به» نر« مختلف) دراصل معناي 
، شـناختي زبـان فارسـي    فرهنـگ ريشـه  ). در 19179، 19178: 1377اي قرار گرفته است (دهخـدا   مدخل جداگانه

 ).  2419: 1393دوست  (نر) از دو ريشة متفاوت دانسته شده است (حسن» گُشن« (انبوه) و » گَشن/ گَشَن« 
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 زايد  گشن همي جان از مزة عشقش بي  آيد كه ز پيدايي در چشم نميآن مه 
 )6195: 1381  مولوي: انوري(  

بـا زيرسـاخت   (» گشناب«، واژة مركّب »آب«فرهنگستان از تركيب اين واژة كهن با  
و ترشحات غدد دستگاه جنسي  1مايع سفيد غليظ شامل زامه«معني  را ساخته و به») آبِ گشن«

ريـزي بـر پايـة     راه، گُشـناب  دان، گُشناب رده است. گشُنابدر برابر اسپرم تصويب ك »نر
 .) 191: 1390شناسي  هزارواژة زيست( گشناب ساخته شده است 

 خاگ
ـ ينـه)  خـاگ+   (» خاگينه«و نام غذاي  )2650: 1381انوري (بوده » مرغ تخم«معني   خاگ به

 ).1090: 1393دوسـت   حسـن (ريشـه اسـت    هم» خايه«و » خاويار«از آن برگرفته شده و با 
داران در آن  اي پيچيده كه گشـناب مهـره   لوله«معني  فرهنگستان اين لغت را با تغيير معنايي به

 . )83: 1390شناسي  هزارواژة زيست( تصويب كرده است  »شود ذخيره و بالغ مي

 گُند
شجاع)  =(» گنداور«خُصيه) بوده و جزء اول در واژة (معني خايه   گُند در فارسي كهن به

فرهنگستان اين واژة كهن  ).2447-2446: 1393دوست  حسن( 2به همين لغت مربوط است
تخمدان و در مردان بيضـه نـام دارد) احيـا    غدة جنسي كه در زنان (را با توسيع معنايي 

 .  )198: 1390شناسي  هزارواژة زيست( كرده است 

 راكيزه
پسوند شباهت) تركيب يافتـه  (+ ـ يزه  )11755: 1377دهخدا (راكيزه از راك: رشتة سوزن 

                                                                                                                   
 عنـوان   بـه » هاي زندة ايرانـي  ها و گويش هاي متعلق به زبان واژه« يابي فرهنگستان از  اي است از بهره . زامه نمونه1

صـورت    سازي به داماد) در زبان كردي گرفته شده و پس از كوتاه» (= زاماد« گزيني. زامه از واژة  يكي از منابع واژه
هاي جنسي نر بالغ) بـه تصـويب رسـيده اسـت      و افزودن پسوند ـ ه در برابر اسپرم يا اسپرماتوزوئيد (ياخته » زام« 
 . )31: 1388 گزيني اصول و ضوابط واژه( 

اند (كـه در زبـان عربـي     دانسته» سپاه و دستة جنگاور« هشگران، گند را در گنداور/ گندآور در معني . برخي پژو2
هـاي او   اند كه دلاوري از ويژگـي  معني كرده» فرمانده و سالارِ گند« صورت جند معرّب شده است) و گندآور را  به

اند كه كُندا  مگون با كنُداور و كُنداگر قلمداد كردهاين، گندآور را لغتي ه  بر   ). افزون215: 1379بوده است (كزازي 
؛ 10حاشـية   1704: 1357معني از صفت) است (برهـان   (شجاعت) در آن، مركّب از كنُد (شجاع)+ ا (سازندة اسم

 است.   » برخوردار از شجاعت« معني  ). بنابراين، گنداور/ كنداور به11حاشية  1841
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شـكل در   اي اندامكي كروي يـا ميلـه  (» ميتوكندري«كيزه را در برابر است. فرهنگستان را
دار تنفس هوازي و توليد  اي كه عهده هاي هوهسته ياختة [=سيتوپلاسم] ياخته درون ميان

» ميتوكنـدري «. لغت )106: 1390سي شنا هزارواژة زيست( انرژي است) تصويب كرده است 
 دانــة كوچـك) سـاخته شــده  ( chondrionرشـته) و  ( mitosاز تركيـب دو واژة يونـاني   

)The Heritage Dictionary 1975: 841   و   اي ) و پارة نخست لغت، بيـانگر شـكل ميلـه
دهندة شكل كروي اين اندامك است. با توجه به شـكل متغيـر و اغلـب     پارة دوم، نشان

اي يا كرويِ ميتوكندري، فرهنگستان شباهت به رشته را در نظر گرفته و راكيـزه را   رشته
 تر، براي همة اشكال اين اندامك به كار برده است. ساخته و آن را با دلالت گسترده

 گُرديزه
ــرده  پســوند نســبت) تركيــب يافتــه و پــس از اعمــال  (كليــه)+ ـ يــزه   (گرديــزه از گُ

صـورت    ادغام) با حذف هـاي نـاملفوظ و همـزه بـه    (زي سا روش آميزه اختصارسازي به
اي متداول است، اما فرهنگستان  واژه» كول، پشت«گُرديزه درآمده است. گرُده در معناي 

هـا   سازي لحاظ داشته، كـه در برخـي گـويش    كليه) را در واژه(معناي اصلي و كهن آن 
واحد ساختماني و كاركردي كليـه  «معني  به» نفرون«هنوز كاربرد دارد، و گرديزه را معادل با 

 . )189: 1390شناسي  هزارواژة زيست( ساخته است  »داران در مهره

 كُريچه
نيز در ادب كهن به كار رفته و با زبر حرف » كريز«و » كريچ«هاي  صورت واژة كريچه كه به

 :1381 انـوري ( اسـت  » خانة كوچك، كلبه«معني   ضبط شده، به فرهنگ سخنن نيز در آغازي
» واكوئل«. فرهنگستان با انتزاع دو مفهوم مكان و كوچكي از اين لغت، آن را در برابر )5804

ياخته كه عمل هضم يا ترشح يا ذخيره يا دفع مـواد را بـر    اي غشادار در درون ا يا حفرهفض(
 1.)179: 1390شناسي  هزارواژة زيست( عهده دارد) تصويب كرده است 

                                                                                                                   
گزيني مطرح شد  شناسي و شوراي واژه آموزان مجدداً در گروه زيست براي دانش دليل نامأنوس بودن . اين لفظ به1

اك (پسـوند   -معني تهي و خالي و ميان تهي) +  در برابر آن به تصويب رسيد. كاواك از كاو (به» كاواك«و معادل 
 ساز) ساخته شده است.  اسم
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 سرده
بـه كـار رفتـه و    » سردك، سردِك، سرتكَ«صورت   سرده با هاي ناملفوظ، در زبان پهلوي به

. فرهنگسـتان در حـوزة   )499، 497: 1381  وشـي  فـره  (معني نوع، جسم، قسـم بـوده اسـت      به
تر  شناسي موجودات زنده، پايين هفتمين رتبة اصلي در آرايه«شناسي عمومي آن را در معناي  زيست

 .) 135: 1390شناسي  هزارواژة زيست( تصويب كرده است  »از تيره و بالاتر از گونه

 آسه
انـد   معني كرده» سنگ آسيا«دهخدا)  نامة لغتاز جمله (ها  نگلغت آسه را كه اغلب فره

  انوري( ضبط كرده است » محور سنگ آسيا«با معناي  فرهنگ سخن، )1389: 1377دهخدا ( 
اي همگون بـا   نه واژه» آسه«= سنگ آسيا)، (» آس«معناي اصلي   . با توجه به)106: 1381

معني محوري   در عربي، به» الرَّحي قطب«آن، بلكه داراي پسوند نسبت است و مترادف با 
آسـه  «شـناختيِ دقيـق،    گردد. در يـك بررسـيِ ريشـه    سنگ آسيا به دور آن مي است كه

در فارسـي نـو   » آس«هايي ياد شده است كـه از   در زمرة تركيب» محور سنگ آسياب)(
 .)69: 1375بيدي  باغ رضايي( شود  يافت مي

 axisبه زبان فرانسوي) در فيزيك و نيـز   axe(جاي محور  فرهنگستان اول آسه را به
كـه اولـي رواج    )28: 1381  كيـانوش ( شناسي تصـويب كـرده بـود     در پزشكي و استخوان

فرهنگسـتان سـوم، ايـن واژة كهـن را در      1نيافت، اما دومي در پزشكي كاربرد پيدا كرد.
اي بلنـد...) بـه    ده يا رشتة عصبي استوانهئمعني زا به(شناسي  در حوزة زيست axonبرابر 

، زيرا در امتداد محور طولي ياختة )4: 1390شناسي  هزارواژة زيست( تصويب رسانده است 
 عصبي است.

 تاگ
 ريشـه بـا آن) در فارسـي ميانـه اسـت       معنيِ تـك و هـم   به(» تا«تاگ صورت كهن لغت

برگزيده شده است، دو تعريـف دارد:   clone. تاگ، كه در برابر )798: 1393دوست  حسن( 

                                                                                                                   
نمايد، زيرا  رچسب زده است كه درست نميرا در حوزة رياضي ب» محور« در مدخل آسه، معناي  فرهنگ سخن. 1

كاربرد دارد، نه آسه. آسه در معناي پزشكي (دومين مهرة گـردن، اسـتخوان محـور) را    » محور« در اين معني، لغت 
 . )3، پانويس 69: 1375بيدي  باغ (رضايي (مشتق از آسه) آورده است » يي آسه« صورت  بيدي به رضايي باغ
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ها و موجودات همسان كـه از نيـاي واحـد سرچشـمه گرفتـه       ها و ياخته اي از مولكول ) مجموعه1
. )52: 1390شناسي  هزارواژة زيست( ) زادگان يك فرد در نتيجة تكثير رويشي يا بكرزايي2باشند؛ 
كـه همـة اعضـاي     اي گونـه  بـه  ،شـود  تعريف، معناي اسم مجموعه دريافت ميدو  از هر

در برابـر  » سـازي  تـاگ «همسان آن، از نياي واحد يـا يـك فـرد پديـد آمـده باشـند. از       
clonning )همـان) (نمود يكسان، از راه زادآوري غيرجنسي)  توليد گروهي از افراد با ژن 

 آيد.         ) برميتاگ يا تك(نيز معناي مجموعة واحد و يكسان 

 تَنجش
هم   به«متعدي) و (» فشردن پيچيدن و درهم«، در فارسي كهن، در دو معناي »تنجيدن«مصدر 

 لازم) به كار رفته است. شاهدي براي معناي لازم فعل:(» فشرده شدن، درهم كشيده شدن
   ترنجيد بر بارگي تنگ تنگ بتنجيد عذرا چو مردان جنگ

 )106: 1387زاده  و حسن  عنصري: منصوري(
فرهنگستان از اين مصدر كهن در معناي لازم، اسم مصدر مشتق سـاخته و در كنـارِ   

در حوزة پزشكي به تصويب رسانده  1اسپاسم)( spasmنوان برابرنهاد براي ع ، به»گرفت«
  ) را سـاخته اسـت  spasmodic(زدا  ) و تنجشspasmodic(است و سپس از آن، تنجشي 

پاسخ بخشـي از گيـاه... بـه محـرك     (» تنجش«اين،  بر  . علاوه)45: 1390 هزارواژة پزشـكي ( 
 nastieشناسـي برابـر بـا     زيست در حوزة» تنجشي«بيروني، مستقل از جهت تأثير آن) و 

 .)62: 1390شناسي  هزارواژة زيست(تصويب شده است   nasticو

 پيخال
 معني فضله و سرگين جانوران است:  پيخال به

 چو چرز برزد ناگه به ريشِ من پيخال        درآمدم پسِ دشمن چو چرغ وقت شكار
 )1485: 1381  اسدي: انوري( 

 پسوند نسبت) تركيب يافته است.(+ ـ ال  قيِ چشم)(اين لغت از: پيخ 

                                                                                                                   
منزلة پاسـخي موضـعي بـه     باض ممتد غيرارادي عضلاني كه ممكن است جزئي از يك اختلال عمومي يا به. انق1

 )45: 1390هزارواژة پزشكي حالتي دردناك باشد (
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معنـاي مطلـق مـدفوع     فرهنگستان گسترة معناييِ پيخـال را از سـرگين جـانوران بـه    
در حوزة پزشـكي تصـويب    fecesدر برابر » مدفوع«گسترش داده و آن را در كنار لغت 

سـازي تنهـا از پيخـال اسـتفاده كـرده اسـت:        كرده است، اما در فراينـدهاي بعـديِ واژه  
 .)93، 90 ،51، 34: 1390 هزارواژة پزشكي(  پيخال پيخال، سياه پيخالي، سنگ چرب

هاي مصـوب فرهنگسـتان اول نيـز درج شـده      پيخال با همين معنا در مجموعه واژه
 .)21: 1381  كيانوش( است 

 دشتان
گويند، يعنـي زنـي    حائض را مي(هاي قديم ضبط شده  واژة دشتان اگرچه در برخي فرهنگ

ار نرفتـه اسـت.   دري) به ك ـ(، در متون فارسي نو ))866: 1357برهان ( كه خون حيضش آيد
اي فقهي در آيين زرتشتي است، همچنان در ميـان زرتشـتيان زنـده     ازآنجاكه دشتان واژه

. در فارسي ميانه، دشـتان  )281: 1371  اشيدري( صورت دشتان ضبط شده است   است و به
وصـف، گويـا    ايـن  ؛ بـا )62: 1388  مكنزي( معني قاعدگي و هم زن قاعده آمده است  هم به

= زن قاعده) از آن مشـتق شـده   (» دشتانومند«زيرا لغت  معناي اصليِ آن، قاعدگي بوده؛
 . همان)(است 

و همراه با لغت قاعدگي تصويب كرده،  menstruationفرهنگستان دشتان را در برابر 
استفاده كرده است: » دشتان«سازي درزمينة پزشكي از  اما در اغلب فرايندهاي بعديِ واژه

دشـتاني   دشـتاني آماسـي، دش   اعـدگي دردنـاك، دش  دشـتاني/ ق  دشـتان/ قاعـدگي اول، دش   نخست
 .)1390 هزارواژة پزشكي(  دشتاني دشتاني، سپيددشتان، كم تنجشي، بي

 ريسي خون
. مـادة ماضـي ريسـتن، يعنـي     ) 57همـان:  ( است » دفع مدفوع خونين«معني  ريسي به خون

پسوند سازندة مادة ماضي جعلي) بـه مـادة   (» ـ يست«، با افزوده شدن پسوند »-ريست«
 مثنـوي . در ايـن بيـت از   )160: 1387زاده  و حسـن   منصـوري ( مضارع ساخته شده اسـت.  
 توان ديد:  مولوي كاربرد مصدر را مي

 ايد ريستنبر چنين خانه بب چون در اينجا نيست وجه زيستن
 )3779: 1381انوري ( 
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تبديلي يـا برسـاخته) را از فارسـيِ كهـن     (ترتيب، فرهنگستان مصدري جعلي   اين  به
 گزيني به كار برده است.    در واژه 1تابو)(جاي دشواژه  برگرفته و به

 كَژنه
: 1357برهـان  (  »كژنه پينه و وصله و پاره را گويند كه بر جامه دوزنـد و بـه عربـي رقعـه خواننـد     «

در فرهنگستان با اين تعريف تصويب شده اسـت:   patch. اين واژه در برابر لغت )1640
سـبب التهـاب و    بـه اي در پوست يـا غشـاهاي مخـاطي كـه      يافته محدودة تغييررنگ يا تغييرشكل«

: 1390 هـزارواژة پزشـكي  (  »شود هاي مجاور متمايز مي پرخوني و برجستگي و جز آنها، از قسمت
وصـلة جامـه)   (نـه  يافته در پوست بـا كژ  . شباهت محدودة تغييررنگ يا تغييرشكل)120

 گذاري بوده است.  سبب اين نام

 آرك
و ظـاهراً بـه    )33: 1357برهـان  ( بوده » ها بيخ و بن دندان«معني  در فارسي كهن به» آره«لغت 

. فرهنگســتان لغــت آره را پــس از )43: 1393  دوســت حســن( بــوط اســت مر» آرواره«لغــت 
اي  حفـره ( alveolusصـورت آرك در برابـر     ، بـه »ك  -«سازي و افزودن پسوند نسبت  كوتاه

آمـاس،   قرار گرفتـه اسـت) تصـويب كـرده و آركـي، آرك      استخواني كه ريشة دندان در آن
. )4: 1390 هـزارواژة پزشـكي  ( سازه را بـر پايـة آن سـاخته اسـت      بري، آرك برداري، آرك آرك

هاي بالايي و  هريك از دو قطعه استخوان كه دندان(آرواره  ترتيب، فرق مفهوم آرك و  اين  به
 ريشه نشان داده شده است. پاييني بر آن جاي دارند) با دو واژة متفاوت و محتملاً هم

 پژَك
. در )399: 1357برهـان  ( ضـبط شـده اسـت    » ريزه برف«معني  به برهان قاطعدر » پژ«لغت 

اي نـرم و نـازك    نهشته(واژة پژَك  2پسوند شباهت) به آن،(» ك -«فرهنگستان با افزودن 

                                                                                                                   
، هـا هاي جنسي و جـز آن  اي است كه مربوط به موضوعاتي ناخوشايند، چون مرگ، اندام و فعاليت . دشواژه (تابو) كلمه1

 .)176-175: 1393  كهن  (نغزگوي خصوص رسمي معمولاً مذموم است  هاي به در موقعيتشود و كاربرد آن  مي
 ».برفك« قياس با واژة   . به2
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پزشـكي برگزيـده    در دنـدان » پلاك«شود) در برابر  ها تشكيل مي كه بر روي سطح دندان
 .)28: 1390 هزارواژة پزشكي(شده است 

 گيري دروني و تاريخي انواع وام  3
 توان در دو دسته جاي داد:   ايم، مي هايي را كه در اين مقاله بررسي كرده نمونه
گيـريِ درونـي و تـاريخي،     نوگزينش): در اين نوع از وام(گيري با معناي تازه  ) وام1

. برخـي  شـود  واژة كهن با معنايي تازه و متفاوت، اما مـرتبط بـا معنـاي كهـن احيـا مـي      
معنـاي  (توان در اين دسته گنجاند. بـراي مثـال: فرهنگسـتان     گفته را مي هاي پيش نمونه

 ← معنـاي كهـن: دسـتخط   (معناي امروزي: معـادل آكـادمي)؛ دسـتينه     ← كهن: دبستان
معنـاي امـروزي: مجـراي     ← معناي كهن: نقب(معناي امروزي: معادل هندبوك)؛ آهون 

معنـاي   ← معناي كهن: محور سنگ آسياب(ن)؛ آسه افقي براي عبور تأسيسات ساختما
معنـاي امـروزي:    ← معنـاي كهـن: وصـله   (امروزي: زائده يا رشتة عصبي بلند)؛ كژنـه  

 در پوست).  يافته محدودة تغييررنگ يا تغييرشكل
بازگزينش): كه در روند آن، واژة كهن با همان مفهوم كهن، (گيري با معناي كهن  ) وام2

در (؛ آژ »)سوز هيمه«در (؛ هيمه »)گشناب«در (گردد. براي نمونه: گشُن  زميبه قلمرو زبان با
در ايـن دسـته   ») كافت آب«در (؛ كافتن »)ريسي خون«در (؛ ريستن »)پژكَ«در (؛ پژ »)آژدار«

 گذاري كرد.   نام» بازگزيده«توان  هايي را مي گنجند. چنين واژه مي
خواه فارسـي  (شده، از فارسي كهن  فراموشبندي، هرگاه يك واژة  بر پاية اين دسته 

بـا   گيري شود، اگر با معناي تازه، ولي مرتبط  باستان و فارسي ميانه، خواه فارسي نو) وام
آيد و با شيوة  اي نوگزيده به شمار مي گزيني به كار رود، واژه معناي كهن، در فرايند واژه

گزينـي اسـتفاده شـود،     ر واژهنوگزينش ساخته شده است. اما اگر با همان معناي كهن د
      1توان آن را بازگزيده به شمار آورد و شيوة ساخت آن را بازگزينش ناميد. مي

                                                                                                                   
تـوان   هـايي را مـي   معناي مرزبندي قطعي ميان نوگزينش و بازگزينش نيست. گاهي نمونه بندي به . البته اين دسته1

بهـره نيسـتند يـا در     بيشتر دارند، اما از ويژگي دستة ديگـر بـي   يافت كه با تعريف يكي از اين دو شيوه همخواني 
، سازة كافت (= شكافتن) را، كه در دستة بازگزينش »كافت آب« براي نمونه، اگر در گيرند. وضعيتي بينابين قرار مي

رو  ايم، در معناي خاص تجزيه كردن در نظر بگيريم، بـا نـوعي تغييـر معنـايي (تخصـيص) در واژه روبـه       گنجانده
 كند.        هستيم كه آن را به نوگزينش نزديك مي
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 گزيني را در چهار روش احصا كرده است: هاي واژه فرهنگستان شيوه
هـاي موجـود در    ها و عبـارت  انتخاب يك واژه يا عبارت از ميان واژه() برگزينش 1

 زبان)؛
تخـاب يـك واژة موجـود در زبـان و دادن مفهـومي جديـد بـه آن        ان() نوگزينش 2

 ارتباط نباشد)؛  كه با مفهوم اوليه بي طوري به
 سازي، ساختن گروه نحوي، اختصارسازي)؛  به سه شيوه: واژه() ساختن اصطلاح 3
معمولاً غربي) با همان مفهـومي كـه   (هاي بيگانه  اخذ يك واژه از زبان(گيري  ) وام4

 .)12-11: 1388 گزيني اصول و ضوابط واژه( أ دارد) در زبان مبد
هـايي كـه از    ، واژه»واژة برگزيـده «هايي كه با فرايند برگزينش انتخـاب شـوند،    واژه

هـايي كـه محصـول سـاختن      ، واژه»واژة نوگزيـده «رهگذر نـوگزينش انتخـاب شـوند،    
 )134-133: 1390  منصـوري  ←( شوند  ناميده مي» نوواژه)(واژة نوساخته «اصطلاح باشند، 

 نام دارند. » واژه وام«اند،  هايي كه از زبان بيگانه اخذ شده و واژه
دهد كه در  گزيني، نشان مي اي واژهه گيري دروني و تاريخي با شيوه مقايسة انواع وام

آيند، بلكه  واژه به شمار نمي ها، وام يك از اين قبيل واژه بندي فرهنگستان، اولاً هيچ تقسيم
» بازگزيـده «هـايي كـه در مقالـة حاضـر      ثانيـاً واژه  1شوند. غالباً واژة نوگزيده قلمداد مي

شوند، زيرا ابتـدا   محسوب مي» هنوساخته يا نوواژ«بندي فرهنگستان  ايم، در تقسيم ناميده
هـاي كهـن در    هاي ميانه و باسـتان، خـواه واژه   هاي زبان خواه، واژه(گزيني  از منابع واژه

اشـتقاق و تركيـب) بـر آنهـا     (سازي  اند و سپس فرايندهاي واژه فارسي نو) برگرفته شده
 2اعمال گرديده است.

                                                                                                                   
هـاي كهـن را    بنديِ خـود، برخـي از ايـن واژه    مكن است فرهنگستان در دستهاز آنجاست كه م» غالباً« . ذكر قيد 1
هاي تخصصي احيا شده و به كار رفته باشند و بنابراين، در  تر در كتاب محسوب كند، چراكه شايد پيش» برگزيده« 

هـاي   ا ايـن واژه هاي موجود در زبان به شمار آيند. آنگاه فرهنگستان، تنه گزيني فرهنگستان، جزو معادل زمان واژه
 ها برگزيده و رسميت بخشيده باشد.  كهن را از ميان معادل

سازي (مانند  بر پذيرش فرايندهاي واژه آيد، زيرا علاوه استثنا به شمار مي» دشتان« هاي اين پژوهش واژة  . در داده2
ه و به تصـويب رسـيده اسـت.    تنهايي نيز بازگزيده شد دشتاني)، با حفظ معناي قديم به دشتاني، بي دشتاني، كم دش

هـزارواژة  در حوزة پزشـكي (  abortusدر برابر » افكانه« دكتر رضا عطاريان به نگارنده يادآور شد كه واژة مصوب 
محصـول  « ) مانند دشتان، بازگزيدة فرهنگستان سوم است و معـادل رايـج آن در زبـان فارسـي     23: 1393پزشكي 

 بوده است.    » سقط
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اي  گزيني افزود تا شـيوه  انة واژههاي چهارگ را بر شيوه» بازگزينش«توان  بنابراين، مي
هايي از ميـان كلمـات تـاريخي زبـان فارسـي بـدون تغييـر معنـي          كه براساس آن، واژه

اي جداگانـه قـرار    انـد، در دسـته   سازي به كار رفتـه  گيري شده و در فرايندهاي واژه وام
 گيرند.           

 گيري دروني و تاريخي انواع تغيير معنايي در فرايند وام  4
گزيني به كار  هايي كه از گذشتة تاريخي زبان فارسي در واژه كه گذشت، اغلب واژه انچن

آيند. فرهنگسـتان نـوگزينش را گسـترش معنـايي آگاهانـه       اند، نوگزيده به شمار مي رفته
شود، ولي معنيِ جديد هم بر آن بار  معني سابق واژه حفظ مي«كند كه در فرايند آن،  تعريف مي

هاي مجلس و سپر و پيچ و يخچال كه افزون بر معناي سابق، بر معناي جديدي  واژهگردد، مانند  مي
هاي مصوب  . آنگاه چند مثال از واژه)35: 1378 گزيني اصول و ضوابط واژه(  »نيز دلالت دارند

 :)36همان: (شود  آورد كه دو نمونه از آن ميان، نقل مي فرهنگستان اول و سوم مي
 

 معني جديد معني قديم واژة فارسي

كشيدگي در پوست صورت يـا پارچـه    هم شكستن يا به نچي
 يا چرم و امثال آنها

شناســي) خمــي در  زمــين(
 اي هاي چينه سنگ

حوض كوچك از سفال يا آهن يا مانند آنها كـه بـراي    آبزن
رفت و در نوعي از آن آب  وشوي بدن به كار مي شست

 نشاندند. ريختند و بيمار را در آن مي و دارو مي

ه از اطـراف  اي ك ـ حوضچه
آن آب با فشـار بـه داخـل    

 .شود پاشيده مي

چـين)، معنـي   (رسد ميان اين دو واژة نوگزيده تفـاوت هسـت؛ در اولـي     به نظر مي
آبـزن)،  (جديد بر معني قديم افزوده شده و تعميم معنايي رخ داده است، امـا در دومـي   

ديگر،  عبارت ست. بهواژه در معني قديم فراموش شده و با معني جديد از نو زنده شده ا
اگرچه در فرهنگ لغت يك معني بر مفاهيم آبـزن افـزوده شـده، درواقـع نـه گسـترش       

 اتفاق افتاده است.  1»جايي معنايي جابه«معنايي، بلكه 

                                                                                                                   
1. semantic shift 
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جايي معنايي از رهگذر ارتباطي كه ميـان معنـاي قـديم و مصـداق جديـد       اين جابه
يافتة پوسـت   يان بخش تغييرشكلگيرد؛ براي مثال، شباهت م شود، صورت مي تصور مي

گـرد) يـا ارتبـاط     فروشـان دوره  بقچة پارچه(وصله) يا شباهت دوسيه با پرونده (با كژنه 
جـايي   ساز اين جابه بخشنده) با عمل پردازش در دستگاه رايانه، زمينه نظم(معناييِ رايانه 

 شود.      گيري دروني و تاريخي مي معنايي از رهگذر وام
رو  گيـري، بـا توسـيع معنـايي روبـه      جـايي معنـايي، گـاه در ايـن وام     هگذشته از جاب

بيضه) با معنايي اعم از معني كهن احيا شده اسـت و بـر غـدة    (» گند«كه  شويم؛ چنان مي
سـرگين  «نيـز كـه در معنـاي    » پيخـال «كنـد.   شامل بيضه و تخمدان) دلالت مي(جنسي 
فتـه اسـت. در مقابـل، معنـاي عـام      دلالـت يا » مدفوع«كاربرد داشته، بر مطلق » جانوران

) تخصيص يافته يـا معنـاي   relaxation(شناختي  در فارسيِ كهن، به معنيِ روان» آرمش«
شناسـي   در حوزة زيسـت  1نوع، قسم)، با تخصيص معنايي(در فارسي ميانه » سرده«عام 

 شناسي موجودات زنده) به كار برده شده است.   هفتمين رتبة اصلي در آرايه(

 دروني و تاريخيي گير هاي وام وهشي  5
گيـري درونـي و    هـاي وام  تـوان شـيوه   دهد كـه مـي   هاي اين مقاله نشان مي بررسي داده

 هاي مصوب فرهنگستان سوم، در چهار دسته جاي داد:  تاريخي را در واژه
يابي از صورت كهنِ يك واژة امروزي براي بيان مفاهيم جديد، مانند آرمـش   ) بهره1

 شكافتن).(دار) و كافتن  آج(آميزه)، آژدار (ميژه آرامش)، آ(
گيريِ واژة كهن، بدون تغيير آوايي و صرفي، مانند دستينه، آبزن، تكاور، كازه،  ) وام2

 سوخ، آهون، آسه و كژنه.
هـايي ازقبيـلِ كمُالـه، راكيـزه،      ) به كار بردن واژة كهن در فراينـد اشـتقاق، در واژه  3

اين فرايند هرجا كه نياز بوده، روش اختصارسازي اعمال شده در (گرُديزه، آرك و پژَك 
 آرك). ← ك -+  گرُديزه، آره ← يزه -+  است: گرده

                                                                                                                   
1  . semantic narrowing 
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) به كار بـردن واژة كهـن در فراينـد تركيـب يـا تركيـب و اشـتقاق، بـراي مثـال:          4
 ريسي و بنلادزايي.   سوز، آژدار، گشناب، دولاد، خون هيمه

 ريخيگيري دروني و تا تبيين وام  6
گيريِ دروني و تاريخي در زبان فارسي نيز همان دلايلي مطرح است كه در  در تبيين وام

ها در روند وضع لغت به كار گرفته شده است. دو زبان فرانسه و انگليسي بـه   ساير زبان
ويژه براي كاربردهـاي علمـي و فنـّي     هاي يوناني و لاتيني، به نهايت از زبان گيريِ بي وام

گونـه   يوناني و لاتيني را همانهاي  . اگر اروپاييان زبان)42: 1387آشوري (  1اند روي آورده
هـاي   هاي كهن پهلوي و فارسي باستان و اوستايي را، زبـان  از ياد برده بودند كه ما زبان

توانستند بستري  فرانسه و انگليسي با چسبيدن به ساختار طبيعي يا خودجوش خود، نمي
 .   )57همان: (پايان آن باشند  براي مدرنيت و نيازهاي زبانيِ بي

هـاي علمـي    دهد كه انبوهيِ واژه شده در اين مقاله، نشان مي هاي بررسي نمونه نظري به
عنـوان يكـي از منـابع      هاي كهـن را بـه   يابي از واژه شناسي و پزشكي، بهره ويژه در زيست به

توان انتظار داشت زبـان فارسـي تنهـا بـا اسـتفاده از       كند، چراكه نمي آور مي گزيني الزام واژه
يابي براي اصطلاحات روزافـزون تخصصـي در    رايج خود، از عهدة معادلهاي  ظرفيت واژه

هـاي كهـن    كه گذشت، برخوردار از گنجينـة واژه  زبان علمي انگليسي برآيد كه خود، چنان
ريسي) و خاص  مثلاً در خون(يوناني و لاتيني است. گذشته از آن، پرهيز از كاربرد دشواژه 

و » مـدفوع «، »تخم«جاي  ترتيب به گ، پيخال، دشتان بهمثلاً زا(كردن واژه درزمينة تخصصي 
 گيري دروني و تاريخي است.  آوردن به وام از دلايل روي ») قاعدگي«

مصوب فرهنگسـتان دربـارة    گزيني اصول و ضوابط واژهاگر دو مورد زير از كتابچة 
هـاي قـديم در    را بـر واژه » هاي باستاني و ميانة ايران هاي متعلق به زبان ها و ريشه واژه«

 نماياند:    گيري دروني و تاريخي را بازمي تعميم دهيم، مزايا و معايب وام 2فارسي نو

                                                                                                                   
گيريِ  توان با اندكي تسامح در زمرة وام هاي كلاسيك اروپايي) را مي عنوان زبان  گيري از يوناني و لاتين (به . بهره1

هاي كهن يوناني و لاتين، كمـابيش نظيـر    زبان هاي فرانسه و انگليسي را با  دروني و تاريخي دانست و نسبت زبان
 هاي فارسي ميانه، فارسي باستان و اوستايي قلمداد كرد.    با زبان ارتباط زبان فارسي نو

لغاتي است كه در گذشتة تـاريخي زبـان فارسـي    » هاي قديم در فارسي نو واژه« تر آمد، مقصود از  كه پيش . چنان2
 اند. (قديمي) مشخص شده» قد.« با برچسب  فرهنگ بزرگ سخنو در   دري كاربرد داشته
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هاست و چنانچه بخواهيم ميان الفاظ متعلـق   ) زبان فارسي كنوني بازماندة اين زبان1
ها دست به انتخاب بزنيم، ارجح اسـت كـه بـه     به زبان بيگانه و الفاظ متعلق به اين زبان

ضـرورت اسـتفاده كـرد،    هنگام   به ها بايد با دقت و ها روي آوريم. از اين زبان ناين زبا
زبانان نـامفهوم و نامـأنوس    هاي آنها معمولاً همانند الفاظ بيگانه براي فارسي چراكه واژه

 )31: 1388 گزيني اصول و ضوابط واژه( است. 
هـاي   واژهراحتـي بـا    هاي باستاني و ميانة ايرانـي بـه   شده از زبان گرفته ) عناصر وام2

هاي صرفي  هاي دستوري و ساخت دليل نزديك بودن مقوله شوند و به فارسي تركيب مي
آفرين نخواهد بود، مشروط بر آنكه با مفهوم  آنها با زبان فارسي امروز كاربرد آنها مشكل

 .)33همان: ( و شيوة كاربرد آنها آشنا باشيم 
اشـاره شـده اسـت.    زبانان  هاي قديم براي فارسي درمورد اول، به تيرگي معنايي واژه

براي نمونه، ياخته، پرونده، كازه، سوخ، آهون، زاگ، راكيزه، سرده، آسه و تـاگ يكسـره   
طوركه در زبان انگليسي نيـز ويژگـي    آيند، همان در زبان فارسي امروز، تيره به شمار مي

هاي كهن مصداق دارد. درست است كه تيرگي، فهم معناي واژه را  تيرگي در اغلب واژه
كند و محتملاً بخت قبول و جاافتادگي واژة مصوب را كـاهش   خاطبان دشوار ميبراي م

هـايي، امكـان پـذيرش واژه و توسـيع      دهد، اما گاهي برعكس، ابهـام در چنـين واژه   مي
مـثلاً پاروبـان)   (اي شـفاف   بـراي مثـال، اگـر خلبـان بـا واژه      1آورد. معنايي را فراهم مي

واره  نمود، يـا اگـر رشـته    انندة هواپيما دشوار ميمعناي ر شد، پذيرش آن به جايگزين مي
گرفت، اطلاق آن به اشكال گوناگون ايـن انـدامك، بـا مخالفـت      جاي راكيزه قرار مي به

هـا چنـان    اي واژه اين، بايد گفـت نـوگزينيِ پـاره    از  گذشته 2شد. رو مي متخصصان روبه
عنايي برقرار مانده اسـت.  گيريِ دروني و تاريخي، شفافيت م رغم وام سنجيده بوده كه به

عامل  3هايي نظير فرهنگستان و دستينه و يارانه و آبزن انگيزش صرفي يا ساختي در واژه
هايي نظير آرمش و آژدار و كافتن نيز تخفيـف يـا تغييـر آوايـي،      شفافيت است. در واژه

                                                                                                                   
 گزيني را به نگارنده خاطرنشان كرده است. ريان، اهميت اين نكته در فرايند واژه. دكتر رضا عطا1
بار دكتر خسرو فرشيدورد، در كلاس درس دستور زبان فارسي دانشـگاه تهـران، در    . نگارنده به ياد دارد كه يك2

آن برشمرد و پيشنهاد كرد كه در  را ابهام معنايي» رايانه« سازيِ فرهنگستان دوم، علت جا نيفتادن واژة  انتقاد به واژه
 ازاندازه در اينجا مانع از جاافتادگي واژه است.  آنكه شفافيت بيش  به تصويب برسد، حال» مغزواره« برابر كامپيوتر، 

كنندة معنـي آنهـا اسـت (بـاطني      . در انگيزش صرفي يا ساختي، صورت صرفي يا اشتقاقي كلمات تا حدي بيان3
1374 :125.( 
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ر كنـد. همچنـين، د   صورت آشناي امروزي واژه راهنمايي مـي    زبان را به مخاطب فارسي
، كـه در  »هيمـه «در كنـار  » سـوز «معادلِ شومينه)، كاربرد جزء شفاف (» سوز هيمه«لغت 

 1سازد. بردن به ترادف هيزم و هيمه را آسان مي  هجاي اول با هيزم اشتراك دارد، پي
هـاي كهـن بـا فارسـي امـروز و كـاربرد آنهـا در         از مورد دوم، مزيت نزديكـي واژه 

شود. براي مثال، راكيزه و ميتوكنـدري هـردو از    شت ميسازي بردا فرايندهاي بعديِ واژه
راكيـزه) از نظـر آوايـي بـراي     (آيند، امـا معـادل فارسـي     لحاظ معنايي تيره به شمار مي

اي مانند پاكيزه) آشنا  قياس واژه به (تر است و در بافت زبان فارسي  زبانان راحت فارسي
» كـافتن «يا » لاد«اي كه مثلاً از  واژه گيرد. توجه به خوشه تر جاي مي كند و آسان جلوه مي

در (» كـامش «گزينـي دارد.   هاي كهن در فرايند واژه شود، نشان از كاراييِ واژه ساخته مي
سـو بـا توجـه بـه       يـك  اي نوگزيده برشمرد كه از عنوان واژه  توان به برابر سكس) را مي

ديگر،   سوي عنايي دارد و ازدر تركيباتي ازقبيلِ كام گرفتن، شفافيت م» كام«معنيِ كناييِ 
را » كـامش «واژة  ازنظر آوايي و صرفي با زبان فارسي سازگارتر است و سـاخت خوشـه  

 سازد.  پذير مي آساني امكان به
گيري دروني و تـاريخي نـوعي    گزيني، فعاليتي در حوزة زبان است، وام هرچند واژه

سـازي و   گريزي براي برجستههاي هنجار آيد كه يكي از شيوهبه شمار مي 2گرايي باستان
خلال زبـان   توان ادامة حيات زبان گذشته در گرايي را مي باستان 3ايجاد زبان ادبي است.

تشـخّص دادن    ترين و پرتأثيرترين راه اكنون تعريف كرد و پس از وزن و قافيه، معروف
ه و عادي بـه  معني استعمال الفاظي كه در زبان روزمر  به ،به زبان را كاربرد آركائيك زبان

روند، دانست و آن را در دو شاخة واژگان و نحو مورد مطالعه قرار داد. مفهـوم   كار نمي
تر يـك   هاي مرده نيست، حتي انتخاب تلفظ قديمي گرايي، محدود به احياي واژه باستان

آيـد   . بـه نظـر مـي   )25و  24: 1373  كـدكني   شـفيعي ( گرايي است  كلمه، خود نوعي باستان
توان از امتياز اين تشخصّ زبـاني بهـره بـرد.     گزيني نيز مي گرايي در واژه ازطريق باستان

                                                                                                                   
در » هيمـه « برابر شومينه ساخته شده است، بـا شـنيدن    سوز در زبانان بدانند هيمه ديگر، چنانچه فارسي . به سخن1

 توانند حدس بزنند كه هيمه مترادف هيزم است.  سبب شباهت آواييِ آن با هيزم، مي به» سوز هيمه« ب واژة مركّ
2. archaism 

)، انواع هنجارگريزي فهرست شـده اسـت، از   1969 ,چ (كه به نقل از لي از زبانشناسي به ادبيات. در كتاب 3
 ).   54: 1377تعبير شده است (صفوي » هنجارگريزي زماني« گرايي، به  باستان
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سـوز، آرمـش، گشـناب، تـنجش و دشـتان بـراي كـاربر         هـايي ماننـد هيمـه    اگرچه واژه
كنـد و همـين    حال برجسته و شاخص جلـوه مـي   زبان چندان آشنا نيست، درعين فارسي

 رساند.  ها در حوزة تخصصي ياري مي ژگي به جاافتادگي اين قبيل واژهوي
يك زبان را به توانـايي    گزيني، اهل درمجموع، اگر بپذيريم كه تداوم و گسترش واژه

هاي  يابي بجا و سنجيده از گنجينة زبان فارسي كهن و زبان كند، بهره آن زبان باورمند مي
گيرد، غناي زبـان فارسـي را بـه     ستان سوم صورت ميكه در فرهنگ ميانه و باستان، چنان

سازد و باور به توانايي و كارايي امـروزيِ آن را در   پشتوانة گذشتة تاريخيِ آن نمايان مي
 بخشد.      زبانان نيرو مي ذهن فارسي

 نتيجه    7
 گزينـي، از  عنوان يكـي از منـابع واژه    گيريِ دروني و تاريخي به در اين مقاله، بررسي وام

هـاي مصـوب    سـازيِ پهلـوي اول و واژه   هاي واژه بررسي نخستين لغات ساختة انجمن
هـاي عمـومي و تخصصـيِ مصـوب      فرهنگستان اول و دوم آغاز شد و با تمركز بر واژه

هـاي   ادامه يافت. با ارجاع به فرهنگ ،فرهنگستان سوم)(فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
هـاي كهـن، خـواه     م كه چگونه فرهنگستان واژهشناختي، نشان دادي زبان پهلوي و ريشه

شدة فارسـي جديـد    هاي فراموش هاي باستاني و ميانه، خواه واژه هاي متعلق به زبان واژه
جايي معنايي دوباره احيـا كـرده و بـا اشـتقاق و      را از رهگذر تخصيص و توسيع و جابه

توان شـيوة   اساس، مي  اين سازي به كار گرفته است. بر تركيب در فرايندهاي بعدي واژه
گيـري كلمـات تـاريخي     گزيني افـزود تـا وام   هاي چهارگانة واژه را بر شيوه» بازگزينش«
ويـژه در   هايي كه فرهنگستان را، به بدون تغيير معنايي) را دربر گيرد. نظري بر ضرورت(

گيري دروني و تاريخي سـوق   به وام ،شناسي و پزشكي هاي تخصصيِ حوزة زيست واژه
ازجمله، تيرگـي و شـفافيت معنـايي)،    (ت، و نيز تحليل مزايا و معايب اين شيوه داده اس

يابي آگاهانه از عملكرد دو فرهنگستان پيشـين   دهد كه فرهنگستان سوم، با بهره نشان مي
هـاي تـاريخي زبـان فارسـي را      و برخورداري از مشيِ منطقي خود، توانسته اسـت واژه 

        مي به كار گيرد.گزيني عل مثابة ظرفيتي در واژه به
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 انتشارات و چاپ. ةسسؤ، تهران: دانشگاه تهران، منامه لغت)، 1377( و همكاران اكبر دهخدا، علي 
نامة  ،»در زبان فارسي ok/-ak-هاي ريشه هند و اروپايي  بازمانده«)، 1375(حسن  بيدي،  باغ رضايي 

  .71-68 ، ص6، ش فرهنگستان
  هـاي  بـا واژه   همـراه » اسـناد   روايت  به»  ايران  فرهنگستان  تيننخس  تاريخ)، 1385(  ، محسن روستايي 

 . : ني ، تهران) ش1314-1320(  فرهنگستان  و گمشدة  مصوب
 ، تهران: سخن.غزليات شمس تبريز)، 1387(، محمدرضا  كدكني  شفيعي 
 : آگه. ، تهرانشعر  موسيقي)، 1373( ــــــــــ 
نشـر   ،)»5(ها و امكانات واژه سـازي در زبـان فارسـي معاصـر      وهشي«)، 1371(اشرف  علي صادقي،  

 .45-39 ، ص70، ش دانش
 ، 4، ش نامـة فرهنگسـتان   ،»گزينـي  فرهنگسـتان دوم، پژوهشـگاه واژه  «)، 1374(صفارمقدم، احمـد   

 .142-132 ص
 .: چشمه، تهرانجلد اول: نظم)( از زبانشناسي به ادبيات)، 1373(صفوي، كورش 

 ، تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصيفي دستور زبان فارسي)، 1395(  علاءالدين ، طباطبايي 
تهران: فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي،     )، 1383( هاي مصوب فرهنگستان: دفتر اول فرهنگ واژه 

 گروه نشر آثار.
رسـي،  )، تهران: فرهنگسـتان زبـان و ادب فا  1384 ( هاي مصوب فرهنگستان: دفتر دوم فرهنگ واژه  

 گروه نشر آثار.
)، تهران: فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي،    1391( هاي مصوب فرهنگستان: دفتر نهم فرهنگ واژه 

 . گروه نشر آثار
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)، تهران: فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي،    1392( هاي مصوب فرهنگستان: دفتر دهم فرهنگ واژه 
 . گروه نشر آثار

)، تهـران: فرهنگسـتان زبـان و ادب    1395( تـر سـيزدهم  هاي مصـوب فرهنگسـتان: دف   فرهنگ واژه 
 . فارسي، گروه نشر آثار

 . و چاپ  انتشارات  ، مؤسسة تهران  : دانشگاه ، تهران پهلوي  زبان  فرهنگ)، 1381(  ، بهرام وشيفره 
و   نسـاني ا  علـوم   : پژوهشـگاه  ، تهرانامروز در فارسي  واژه  اشتقاقي  ساخت)، 1380(  ، ايران كلباسي 

 . فرهنگي  مطالعات
 سمت. ،1جلد  ،ويرايش و گزارش شاهنامة فردوسي)( نامة باستان)، 1379(الدين  كزازي، ميرجلال

: صدا و سيماي جمهوري اسـلامي   ، تهران ايران  برابر فرهنگستان  هاي واژه)، 1381(  ، حسن كيانوش 
 ايران، سروش.

 ، تهران: توس.فارسيتركيب در زبان )، 1372مقربي، مصطفي ( 
  : پژوهشگاه ، تهران ، ترجمة مهشيد ميرفخرائي پهلوي  زبان  كوچك  فرهنگ)، 1388(، دي. ان  مكنزي

 . فرهنگي  و مطالعات انساني  علوم
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي. ، تهران: گزيني در ايران و جهان واژه )، 1390(، رضا  منصوري 
:  ، تهران) زردشتي  ميانه  فارسي(  پهلوي  زبان  هاي فعل  شناختي ريشه  بررسي)، 1384( ، يداالله منصوري 

 نشر آثار.گروه ،  فارسي  و ادب  زبان  فرهنگستان
تهـران:   ، شناختي افعال در زبان فارسـي  بررسي ريشه)، 1387(زاده  ، و جميله حسن ، يداالله منصوري 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
 ، تهران: علمي.شناسي تاريخي فرهنگ توصيفي زبان)، 1393(، مهرداد  كهن  ينغزگو 

تهـران:   )، 1319( ) اسـت   شـده   پذيرفتـه   ايـران   در فرهنگسـتان 1319  سال  تا پايان  كه(نو   هاي واژه
 فرهنگستان ايران. ةدبيرخان

فرهنگستان زبـان و ادب   ، تهران:)1398(شناسي)  هاي روان مجموعة واژه( 1 شناسي هزارواژة روان
 نشر آثار.گروه فارسي، 

تهـران:   )،1390( شناسي عمومي، علوم گيـاهي)  هاي زيست مجموعة واژه(شناسي  هزار واژة زيست 
 نشر آثار.گروه فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 

ان: )، تهـر 1390( هاي علوم پايه پزشكي، پزشكي، دندانپزشكي) مجموعة واژه( 1هزار واژة پزشكي 
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي، گروه نشر آثار.

 شناسـي...)  شناسـي، شـنوايي   هاي اَرتاپزشكي، اعتياد، پيوند، روان مجموعة واژه( 2 هزارواژة پزشكي
 )، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي، گروه نشر آثار.1393(
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